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  ده يچك

قانون مسئوليت مدني، قاضي را به رعايت اوضاع و احوال قضيه در تعيـين ميـزان خسـارت، الـزام نمـوده اسـت. يكـي از         3ماده 

قـانون مسـئوليت    4مـاده   2ين ميزان خسارت، وضعيت مالي عامل زيـان اسـت كـه در بنـد     مصاديق اوضاع و احوال مؤثر در تعي

در صـورتي كـه جبـران كامـل      اسـت  به قاضي اختيار داده ،يسئگذار سوگذار ايران به تبع قانونبيني شده است. قانونمدني پيش

بوده، در ميـزان خسـارت تخفيـف قائـل شـود و       شتيگذانجامد و تقصير او نيز تقصير قابل دستي واردكننده زيان ميزيان به تنگ

رسد اين اختيار كه بر مبناي تأسيسـي بـودن رأي قاضـي در    زيان وارده محكوم كند. به نظر ميعامل زيان را به خسارتي كمتر از 

ان جايگـاهي  در حقوق ايران، در نظام حقـوقي فعلـي ايـر   هاي پيش آمده دگرگونيدعواي مسئوليت مدني استوار است، با توجه به 

ل زيـان  ديده، شـرايط مـالي عام ـ  كه در عين حفظ اصل طلب زيانهاي الزامي مستثنيات دين و اعسار ندارد. وانگهي با وجود نهاد

ت مـالي واردكننـده زيـان، بـاقي         دهد، جايي براي استفاده از نهـاد اختيـاري تخفيـف بـر اسـاس وضـعي      را نيز مورد توجه قرار مي

  ماند.نمي

   يديواژگان كل

  اوضاع و احوال، تخفيف، اعسار، حكم اعلامي و تأسيسي، جبران كامل خسارت، وضعيت مالي عامل زيان.
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  مقدمه

دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبـران آن  «قانون مسئوليت مدني آمده است:  3در ماده 

قاضي هـم در تعيـين    مطابق اين ماده .»احوال قضيه تعيين خواهد كرد ... را با توجه به اوضاع و

 4به موجب مـاده   توجه كند.» اوضاع و احوال قضيه«ميزان و هم در تعيين كيفيت جبران بايد به 

  د:رد زير تخفيف دهاخسارت را در مو تواند ميزاندادگاه مي«قانون مذكور: 

ديـده كمـك و   ثري بـه زيـان  مـؤ واردكننده زيـان بـه نحـو     ،گاه پس از وقوع خسارتهر .1

  ؛ده باشدمساعدت كر

قابل اغمـاض باشـد و جبـران آن نيـز      كه عرفاً هگاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بودهر .2

 ؛شود زيان كنندهوارددستي موجب عسرت و تنگ

موجبات تسهيل ايجاد زيان را فـراهم نمـوده يـا بـه      ،ديده به نحوي از انحاوقتي كه زيان .3

  .»را تشديد كرده باشداضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان 

بـراي تعيـين    ،اولاً :شود كه بر مبناي قانون مسـئوليت مـدني  از جمع دو ماده بالا استفاده مي

شود و مسـائل ديگـري نيـز در تعيـين ميـزان      تنها به ضرر و دامنه آن توجه نميميزان خسارت، 

اي ، در پـاره انيـاً ث ؛يـاد شـده اسـت   » اوضاع و احـوال «خسارت تأثيرگذارند كه از آنها با عبارت 

يابد كـه از ميـزان مسـئوليت    را مي» اختيار«قاضي اين » ل قضيهاوضاع و احوا«موارد، با توجه به 

دهد. در واقع مـوارد مـذكور در   » تخفيف«ميزان خسارت را  4ه تعبير ماده عامل زيان بكاهد يا ب

ان جبران خسـارت تـأثير   ت كه در تعيين ميزتوان مصاديقي از اوضاع و احوال دانسرا مي 4ده ما

نيـز از جملـه اوضـاع و احـوالي     » وضعيت مالي عامل زيان« ،ق.م.م 4ماده  2گذارند. مطابق بند 

     است كه در تعيين ميـزان خسـارت مـؤثر اسـت و چنانچـه جبـران كامـل زيـان، بـه عسـرت و           

ادگاه مجـاز  باشد، د گذشتدستي عامل زيان بينجامد و تقصير عامل زيان نيز تقصيري قابل تنگ

شود كه اختيار منـدرج در  سارت است. با اندك تأملي روشن ميدر تخفيف و كاستن از ميزان خ

فرض استوار است كه رأي دادگاه در دعـواي مسـئوليت مـدني، جنبـه     ق.م.م بر اين پيش 4ماده 

قاضـي   گردد. بر اين اساسيت مدني، با رأي دادگاه ايجاد ميين مبتني بر مسئولتأسيسي دارد و د

  تواند با ملاحظه اوضاع و احوال قضيه، ميزان خسارت را معين نمايد.  مي
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فرض ديگري كه اختيار قاضي در تخفيف خسارت بر آن مبتني اسـت، امكـان رعايـت    پيش

مـواردي اسـت كـه     ق.م.م در مقام بيـان  4در تعيين ميزان خسارت است. در واقع ماده » انصاف«

؛ بـراي  ه جبران كامل خسارت، با مقتضاي انصاف ناسازگار استكننده زيان بمحكوم نمودن وارد

محكوم نمودن شخصي كه در اثر غفلت اندك و قابل اغماض خود سبب ورود خسارت به  مثال

منصفانه است و قاضي كه بـه  افتد، غيردستي ميديگري شده و با پرداخت كامل خسارت به تنگ

در چنـين اوضـاع و احـوالي،     توانـد مـي  ار تعيين ميزان خسارت بـا اوسـت،  اختي ،حسب فرض

مقالـه در  پرسشي كه اين  ده را بر عامل زيان تحميل نمايد.ديخسارتي كمتر از زيان وارد به زيان

اين است كه آيا با توجه به تحولاتي كه پس از انقلاب در حقوق  ،يافتن پاسخ آن است پي يافتن

توان از اختيار قاضي در تخفيف ده، باز ميرخ دامسئوليت مدني ايران و بازگشت به مباني فقهي 

تواند بر اساس وضـعيت مـالي عامـل    آيا در حقوق امروز ايران قاضي ميخسارت سخن گفت؟ 

قائل شود و او را به پرداخت خسارتي كمتـر از معـادل ميـزان    » تخفيف«زيان در ميزان خسارت 

ن مسـئوليت مـدني بـا قـوانين     نوضرر محكوم نمايد يا اينكه اين اختيار با توجه بـه تعـارض قـا   

دانيم در قـانون مجـازات اسـلامي كـه     التصويب، نسخ ضمني شده است؟ همانگونه كه ميمؤخر

مقدم بـر آن اسـت و   التصويب است و نيز قانون مدني كه مؤخر ،قانوننسبت به مسئوليت مدني 

مالي به  هايتره عامل زيان در خسافقه اماميه هستند، به محض تحقق ضرر، ذم هر دو منطبق با

اني بـه ديـه يـا ارش مقـرر     مالي كه از ميان رفته و در خسـارات جسـم  » مثل يا قيمت«پرداخت 

افـزون بـر   بيني نشده است. براي قاضي نيز در هيچ مورد اختيار تخفيف پيش گردد ومشغول مي

ر با توجه به مباني قانون مجـازات اسـلامي و قـانون مـدني، تأسيسـي بـودن رأي قاضـي د        اين،

دعواي جبران خسارت، كاملاً مورد ترديد است و با فـرض اعلامـي بـودن رأي قاضـي، طبيعتـاً      

سخن از كاستن خسارت بر اساس انصاف نيز جايگاهي نخواهد داشت. افزون بر احتمـال نسـخ   

كامل قانون مسئوليت مدني در باب تخفيف، احتمال تفكيك بين ضررهاي جسماني و ضـررهاي  

با اين استدلال كه هر چند قـانون مجـازات اسـلامي مـؤخر از قـانون       ؛استمادي نيز قابل طرح 

مؤخر محسوب شده نسبت به قانون مدني قانون  ،مسئوليت مدني است اما قانون مسئوليت مدني

هاي مسئوليت مدني از تعارض يا نسخ ضـمني نهـاد تخفيـف    كند. در كتابو بر آن حكومت مي
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شـود كـه از ديـد    به ميان نيامده و چنين برداشت مـي ني سخ ،بر اساس وضعيت مالي عامل زيان

حقوق مسئوليت مدني ايران، نهاد تخفيف همچنان در حقوق مسئوليت مـدني ايـران    نويسندگان

يعنـي   -گانه تخفيف، بحث خود را بر مـورد دوم  ما در اين تحقيق از بين موارد سهاست.  معتبر

صورت فرعي به دو مـورد ديگـر   هنموده و ب متمركز -تخفيف بر اساس وضعيت مالي عامل زيان

رسد با توجـه بـه مشـابهت مـوارد تخفيـف از حيـث مبنـا،        خواهيم پرداخت. البته به نظر مي نيز

مـا نخسـت بـه بررسـي      ،تكليف موارد ديگر تخفيف نيز به تبع روشن خواهد شد. به هـر روي 

و سپس بـه بررسـي نهـاد     نه آن در حقوق مسئوليت مدني ايراو جايگا» اوضاع و احوال«مفهوم 

گذار از تأسيس آن پرداختـه و بـه دنبـال آن بـا توجـه بـه مقـررات        تخفيف و مبنا و هدف قانون

نهـاد تخفيـف بـر اسـاس      كم بر حقـوق ايـران در خصـوص جايگـاه    موجود و اصول مسلم حا

به قضـاوت خـواهيم پرداخـت.     ،وضعيت مالي عامل زيان در حقوق مسئوليت مدني امروز ايران

پردازيم كه حقوق ايـران بـراي   اي ميبه بررسي راهكارهاي حمايتي ،بخش پاياني اين نوشتار در

 نيـازي بـه نهـاد تخفيـف     ،و با فرض وجود آنها است عامل زيان فاقد تمكن مالي در نظر گرفته

  نيست.

  در تعيين ميزان خسارت» اوضاع و احوال قضيه«مفهوم، نقش و مصاديق  .1

  حوالمفهوم اوضاع و ا .1.1

   رسـد ايـن اسـت كـه منظـور      ق.م.م بـه ذهـن مـي    3در خصوص مـاده   پرسشي كه نخستين

شـود  تواند در ارزيابي دادرس از ميزان ضـرر مـؤثر واقـع    كه مي» اوضاع و احوال«گذار از قانون

چندان پربار نيست. اين مفهوم در » اوضاع و احوال«مفهوم  چيست؟ ادبيات حقوقي ايران درباره

شينه قانون مسـئوليت مـدني نشـان    ندارد. بررسي پي ايپيشينهايران و فقه اماميه نيز  حقوق سنتي

يس اسـت.  ئقانون تعهدات سـو  43ماده  همراه با تصرف از برگردانيق.م.م ايران  3دهد ماده مي

  دارد:ئيس مقرر ميقانون تعهدات سو 43ماده 

احوال و شدت تقصير تعيين ع و قاضي نحوه و مقدار جبران خسارت را بر حسب اوضا .1« 

  كند؛مي
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مگر اينكه بدهكار در عين  ؛توان به صورت مستمري مورد حكم قرار دادخسارات را نمي .2
  1.»حال ملزم به دادن تضمين شود

در تعيـين  » اوضاع و احـوال «هيچ متن قانوني به لزوم ملاحظه در  ،هر چند در حقوق فرانسه

بحـث از آثـار    مسـئوليت مـدني فرانسـوي نيـز در     هـاي بكتـا ميزان خسارت اشاره نشده و در 

است، » احوال اوضاع و«خسارت كه محل طبيعي طرح موضوع  مسئوليت مدني و دعواي جبران
تأثير بودن آن ي ناشناخته بودن اين مفهوم يا بييافت اما اين امر به معنا چنين عنواني را تواننمي

وق مسـئوليت مـدني فرانسـه نيسـت. در حقـوق      در تعيين ميزان و نحوه جبران خسارت در حق

يا تحت عنوان شرايطي كه ممكـن   (Viney, 1988: 82) فرانسه در بحث از تشخيص جبران كامل

فهوم اوضـاع  قابل تطبيق با م گاهاند كه ، به مسائلي اشاره كردهاست بر حق جبران تأثيرگذار باشد

بـر خـلاف حقـوق فرانسـه، در      .)226: 1385 ژوردن،قي است (هاي حقوو احوال در ساير نظام
اوضـاع و  «به ويژه حقوق فرانسه است، به مفهـوم   ،حقوق مصر كه كاملاً متأثر از حقوق اروپايي

 170تصريح شده اسـت. مـاده    تعيين ميزان خسارت در متن قانون و لزوم ملاحظه آن در» احوال

ديده وارد ضرري را كه به زيان اضي ميزان جبرانق«دارد: قانون مدني مصر در اين زمينه مقرر مي

». و با رعايت اوضاع و احوال قضـيه تعيـين خواهـد كـرد ...     222و  221آمده است مطابق مواد 

قاضي نحوه جبـران خسـارت را بـا توجـه بـه اوضـاع و       «دارد: ق.م مصر نيز مقرر مي 171ماده 
گـذار  نيـز هماننـد قـانون   گذار مصري قانون پيدا استهمانگونه كه  ».احوال تعيين خواهد كرد...

، ملاحظه اوضاع و احـوال  »نحوه جبران خسارت«و هم در » ميزان خسارت«ايران، هم در تعيين 

  را لازم دانسته است.

  مصاديق اوضاع و احوال مؤثر در تعيين خسارت  .1.2

فرانسـه و مصـر، تـأثير اوضـاع و      ،يسئگفته شد كه هم در حقوق ايران هم در حقـوق سـو  

يين ميزان خسارت مورد توجه قرار گرفته اسـت امـا در تعيـين مصـاديق اوضـاع و      احوال در تع

دانـان  وجـود دارد. حقـوق   بسـيار هـا تفـاوت   ، بين اين نظاماحوال مؤثر در تعيين مقدار خسارت
                                                                 
1. Art. 43:-Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les 
circonstances et la gravité de la faute. 
- Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le 
débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. 
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اند كه مراد از اوضاع و احوال مؤثر در ارزيابي خسارت، اوضـاع و احـوال   مصري تصريح نموده
نه شرايط و اوضاع و احوال مربوط به مسئول زيان (سنهوري،  ،ه استديدمربوط به شخص زيان

  اند:و احوال به موارد زير اشاره كردهمصاديق اين اوضاع  در بيان) و 1098 :2009

آمـده  براي مثال، خسـارت وارد ديده قبل از وقوع حادثه: اوضاع و احوال جسمي زيان -الف

گردد نسبت بـه كسـي كـه قبـل از     اي نابينا ميهد و در پي حادثيك چشم دارتنها به شخصي كه 

 دهد بيشتر استثه تنها يك چشم خود را از دست ميحادثه دو چشم داشته است و با وقوع حاد

ــنهوري،  ــن م  .)1098: 2009(س ــه از اي ــوق فرانس ــوان  در حق ــت عن ــوع تح ــا         «وض ــتعداد ي اس

ثابـت در گذشـته،   يد خسـارت  گو شـده و جـز در مـوارد تشـد    وگفت» 1ديدهپذيري زيانآسيب

انـد  توخسارت شديدتر از حالت عادي، نمـي  ديده و آمادگي وي براي بروزوضعيت پيشين زيان

عالي كشـور فرانسـه   ديوان ،مثال براي ؛(Malaurie, 2007: 53)مستندي براي كاهش غرامت باشد 

دسـت داده،   در مورد شخص يك چشمي كه در اثر عمل عامل زيان، چشم ديگر خود را نيـز از 

يعني خسارتي كه شخص عادي بابت نابينايي از هـر   -حكم به استحقاق دريافت خسارت كامل 

قانون مجازات اسـلامي در شـبيه   . )221: 1385داده است. (ژوردن،  -دو چشم مستحق آن است

در اثـر حادثـه يـا مـادرزادي نابينـا باشـد،        ،اين مورد قائل به تفكيك شده و چنانچه چشم ديگر

مستحق ديه كامل است ولي اگر چشم ديگر در اثر جنايت يا قصاص نابينـا شـده باشـد،     شخص

  ق.م.ا). 588 ها مستحق نيمي از ديه كامل است (مادهقرباني تن

خسـارت واردآمـده بـه كسـي كـه       ديـده: خانوادگي و افراد تحت تكفل زيـان  وضعيت -ب

كه تنها متكفل نفقـه خـود    يجردآمده به شخص م، از خسارت واردتري داردخانواده پر جمعيت

زيـرا بـر اسـاس ايـن مـاده،       ؛ق.م.م ايران ناظر به همين موضوع است 6است، بيشتر است. ماده 

 ؛يابـد تحت تكفل فرد، افزايش يا كاهش ميمسئوليت عامل زيان به حسب كم يا زياد بودن افراد 

سـي كـه   نسـبت بـه ك  ، اسـت  مندي شدهكه موجب از كارافتادگي شخص عائلهكسي  براي مثال،

يعني حادثـه واحـد    ؛خسارت بيشتري بپردازدبايد افتادگي شخص مجردي گرديده، باعث از كار

  كند.هاي متفاوتي را اقتضا ميديده، جبرانل اختلاف در شرايط خانوادگي زيانبه دلي

                                                                 
1. Les Prédispositions do la Victime. 
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ديده نيـز در ميـزان ضـرر    اوضاع و احوال مالي زيان ديده:وضعيت مالي و اقتصادي زيان -ج

ديـده  نيست كه زيان البته اين بدان معنا .آمده به وي مؤثر است و بايد مورد توجه قرار گيرداردو

خواه به فقيـر   ،بلكه ضرر واحد است ،ديده فقير احتياج كمتري به جبران داردغني نسبت به زيان

ديـده  زيان گيرد ميزان منفعتي است كهآنچه كه در محاسبه مدنظر قرار ميوارد آيد يا به غني. اما 

به علت وارد آمدن خسارت از دست داده است. در نتيجه كسي كه درآمدش بيشتر اسـت ضـرر   

در حقوق انگليس نيز اين مطلب مـورد   .)1099: 2009(سنهوري،  شودتري نيز متحمل ميبزرگ

پذيرش قرار گرفته كه ميزان خسارت شخص ثروتمنـد در خصـوص از دسـت دادن درآمـدهاي     

؛ حتـي اگـر ضـرر    ر قابل توجهي نسبت به ميزان خسارت فـرد فقيـر بيشـتر اسـت    به مقدا ،آينده

اما در حقوق فرانسه منابع مالي  .(Harpwood, 2003: 372) آمده در هر دو مورد يكسان باشدوارد

 تواند حـق وي را افـزايش يـا كـاهش دهـد     ، هيچ يك نميديده، نيازهاي وي يا وضعيت اوزيان

  .)220: 1385ژوردن، (

با عنوان تقصير مشـترك  كه از آن را ديده در تحقق يا تشديد خسارت ر يا مداخله زيانتقصي

توان بر فهرست اوضاع و احوال مؤثر در ميزان جبران افزود. اين موضوع هم ميشود، نيز ياد مي

ق. تعهـدات   44 مـاده  1 يس (بنـد ئو هم در حقوق سـو  (Malaurie, 2007: 67) در حقوق فرانسه

 ق.م.م ايران در بند سـوم، بـه قاضـي اجـازه داده     4تصريح قرار گرفته است. ماده  يس) موردئسو

ديده در ايجاد يا تشديد خسارت، در مسئوليت عامل زيان قائـل  است تا در صورت مداخله زيان

ز اسـاتيد حقـوق ايـران    به تخفيف شده و از ميزان خسارت بكاهد. البته همانگونـه كـه برخـي ا   

ديـده  ؛ زيرا چنانچه اقدام زيانآورد شمارن مورد را نبايد از موارد تخفيف به اند، ايتصريح نموده

به نحوي كه بخشي از ضرر عرفـاً بـه    ،هاي اصلي يا متعارف خسارت به شمار آيديكي از سبب

اساساً خسارت قابل مطالبه از خوانده نخواهد بود و قاضي در اين مورد ملـزم   ،وي منتسب گردد

 سـخن شـود ارزيـابي نمايـد. بـه     اي كه به فاعل زيان منتسب مـي ه اندازهب خسارت را تنهااست 

 گـردد از موارد تخفيف خسارت محسوب نمـي  اين بند با قاعده اقدام قابل توجيه است و ،ديگر

  ).331-330: 1390؛ صفايي و رحيمي، 1/556: 1387 كاتوزيان،(
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، 42يس، به موجـب مـواد   ئوبر خلاف آنچه از حقوق مصر و فرانسه نقل گرديد در حقوق س

عم از وضـعيت مـالي، كمـك وي در    أقانون تعهدات، اوضاع و احوال عامل زيان  45 و 44، 43

خسارت يا سبك بودن تقصير او نيز در تعيين ميزان خسارت مؤثر است. قانون مسئوليت  كاهش

براي  ؛است ردهكبه اوضاع و احوال عامل زيان توجه  ،يسئاز قانون سو پيرويمدني ايران نيز به 

 دارد اگر تقصير عامل زيـان، سـبك و قابـل اغمـاض بـوده و     ق.م.م مقرر مي  4ماده  2مثال، بند 

ائـل  تواند در ميزان خسارت تخفيـف ق قاضي مي ،انجامدجبران كامل خسارت به عسرت وي مي

  توان ملاحظه وضعيت مالي عامل زيان را مشاهده كرد.ق.م.م نيز مي 7شود. در ماده 

  در دعواي جبران خسارت» اوضاع و احوال«مبناي لزوم ملاحظه  .1.3

ن خسـارت بـه دو دسـته كلـي تقسـيم            هاي حقوقي دنيا در برخـورد بـا موضـوع جبـرا    نظام

هاي حقوقي و در رأس آنها در نظام حقـوقي فرانسـه، اصـلي تحـت     شوند. در برخي از نظاممي

راهنماي دادرسان اسـت. بـه موجـب     2،»يان و جبرانتعادل ميان ز«يا  1»جبران كامل زيان«عنوان 

قاضي اختيار تعديل غرامت يا افزايش و كـاهش ميـزان جبـران را نـدارد. در ارزيـابي       ،اين اصل

شـود.  به صورت نوعي و عيني نگريسته مي گيرد و به زيانان هيچ عاملي مورد توجه قرار نميزي

عامل زيان صرف نظـر از   ،حقوقي اسكانديناويهاي وق آلمان، انگليس، آمريكا و نظاممطابق حق

بار ملزم به جبران كليه خسارات مالي كه به بـار  ر و وضعيت مالي طرفين حادثه زياندرجه تقصي

قدند مقياس ميزان دانان لبنان نيز معتحقوق ).99 :1383(قسمتي تبريزي،  آورده است خواهد بود

زيـرا   ؛اي باشد كـه ضـرر را پوشـش دهـد    ونهگاست و محاسبه آن بايد به » ضرر«جبران، ميزان 

ن رفتـه  ديده و بازگرداندن تعادل از ميـا ارت، اصلاح ضرر وارد آمده به زيانهدف از جبران خس

  ).174 :2007عدنان بدر، به سبب فعل عامل زيان است (

عمـومي تعـديل غرامـت را اعطـا         گروه ديگـري از كشـورها بـه دادرس توانـايي     ،در مقابل

د. به موجب اين اختيار وي مجاز است با توجه به وضعيت طرفين دعوا ميزان غرامـت را  انكرده

گـذاران  ها راهنماي قانونبه انصافي كه همواره در اين نظامتعديل كرده محاسبه نمايد. با عنايت 

                                                                 
1. Le Principe de la Réparation Intégral du Préjudice. 
2. Equivalence Entre Dommage et Réparation. 
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را يس ئناميد. نظام حقوقي سو 1»جبران منصفانه خسارت«راهكار آنها را توان مي ،و قضات است

هـاي حقـوقي   شـمار نظـام  بخش نويسندگان قانون مسئوليت مدني ايران اسـت بايـد در   لهامكه ا

از لـزوم   ،مختلـف  عبيرهـاي و بـا ت  بارهـا متمايل به انصاف جاي داد. قانون تعهدات اين كشـور  

  ).171 :1386است (يزدانيان، گفته منصفانه بودن حكم جبران خسارت سخن 

يسي در توجه به اوضاع و احـوال در تعيـين ميـزان    ئبا وجود شباهت سيستم فرانسوي و سو

ل ماننـد اوضـاع و   خسارت، بين اين دو نظام علاوه بر تفاوت در برخي مصاديق اوضاع و احـوا 

در تعيين ميزان خسارت، تفاوت » اوضاع و احوال«ديده، از حيث مبنا و جايگاه احوال مالي زيان

 ،هاي تابع آن همچون حقوق مصررانسه و نظامم توجه نظام حقوقي فبنيادين وجود دارد. سرّ عد

به اوضاع و احوال عامل زيان و به طور خاص اوضاع و احوال مالي وي و نيز ميزان تقصير وي، 

كه قاضـي مكلـف بـه     اندكردهدانان فرانسوي تصريح در همين تفاوت مبنايي نهفته است. حقوق

بنـابراين توجـه بـه اوضـاع و      (Terré, 1996: 702)رد آمده است تعيين خسارتي معادل با زيان وا

ي براي رسيدن به ميزان واقعي ضرر در نظر گرفته شده اسـت. بـه   راهبه عنوان  ،ديدهاحوال زيان

لـزوم ملاحظـه    نه موضـوعيت.  ،اوضاع و احوال در كشف ميزان ضرر طريقيت دارند ،بيان ديگر

ابق با ضرري باشد كه به شخص است كه جبران زيان بايد مط روديده از آن شرايط شخص زيان

وارد شده و ميزان ضرر با توجه به تفاوت شرايط افراد، متفـاوت خواهـد بـود و همانگونـه كـه      

خسارت  ،هاي عادينسبت به انساناشاره شد، از دست دادن يك چشم براي شخص تك چشم 

از تعطيلـي   ايگر عمدهدر پي دارد و يا خسارت مالي و محروميت از منفعتي كه صنعتبيشتري 

گر جزء برابر نيسـت. مطـابق مبنـاي فرانسـوي     با خسارت صنعت بينديك روزه كارگاه خود مي

 هـاي راهاسـت. حـال ممكـن اسـت     » ميزان ضرر«است ملاك  ،آنچه كه در ارزيابي ميزان جبران

      ، توجـه بـه اوضـاع و احـوال     هـا راهباشـد و مـثلاً يكـي از ايـن      گوناگونرسيدن به ميزان ضرر 

ديده باشد اما ممكن نيست عاملي غير از ميزان ضرر بتواند ميزان جبران را تعيـين كنـد. بـه    زيان

اوضاع و احوال را نبايد عاملي در كنار ميزان ضرر دانست و هر دو را معيار تعيـين   ،ديگر سخن

                                                                 
1. Réparation Équitable. 
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ي واقع ـ است كـه مـا را بـه ميـزان     راهيبلكه اوضاع و احوال وسيله و  ،ميزان جبران معرفي كرد

  .كندميزان مسئوليت را تعيين مي رساند و سپس ميزان ضرر است كهضرر مي

سـارت و  يس به تعيين ميزان خئتوجه به اختلاف بين رويكرد فرانسوي و رويكرد حقوق سو

اين اختلاف عليـرغم اهميـت خـود چنـدان      ،چنانكه خواهيم ديد نقش قاضي بسيار مهم است و

تبعيـت قـانون    بـا وجـود  ن حقوق مسـئوليت مـدني ايـران،    مورد توجه قرار نگرفته و نويسندگا

. در حقـوق  انـد پيـروي كـرده  از ديـدگاه فرانسـوي    در عمـل يس، ئمسئوليت مدني از حقوق سو

كنـد: نخسـت   در دعواي مسئوليت مدني حكومـت مـي   فرانسه دو اصل بر بحث جبران خسارت

آيـد. از  شمار نميبه  2خصوصيداشته و نوعي كيفر مدني يا  1اينكه مسئوليت مدني جنبه جبراني

انـد كـه بـر خـلاف مسـئوليت كيفـري، در       فرانسوي بر اين نكته تأكيد نمودهدانان رو حقوق اين

بودن آن تأثيري در ميزان خسارت نـدارد و   كلانو  خرددعواي مسئوليت مدني، شدت تقصير و 

و بـر عكـس    ، عامل خود را به جبران خسارت سنگيني ملزم نمايـد كوچك يممكن است خطاي

پيرو همـين نگـرش    .(Malaurie, 2007: 135) شديد، جبران خسارت اندكي را اقتضا كند يخطاي

بود كه ديوان عالي كشور فرانسه ضمن نقض آراء آن دسته از قضاتي كـه بـا توجـه بـه سـنگيني      

جبـران ضـرر   «ر خود را بدين مضمون صادر كرد: رأي مشهو ،خطا بر ميزان جبران افزوده بودند

وجه به بزرگي خطا شامل ذات ضرر مدني بدون ت ،ني كه قانون در شبه جرم مقرر داشته استمد

فرانسـه بـر جبـران     ). دومين اصلي كه در حقـوق 170 :2008الحياري، » (شوديا كوچكي آن مي

. (Terré, 1996:702)معادل با خسارت است  ، اصل لزوم جبران كامل وكندخسارت حكومت مي

دانان مصـري نيـز   حقوق (Malaurie, 2007: 135).اصل عدالت معاوضي است.  اين اصل مبتني بر

بيشـتر تأكيـد    بر لزوم تعيين خسارت معادل با زيان وارد آمده، نه كمتـر و نـه   ،به تبع فرانسويان

بـه  براي دستيابي  راهي، مسئلهاند رعايت اوضاع و احوال يا ظروف خاص كرده و تصريح نموده

يس، ئ) امـا در حقـوق سـو   541 :1992؛ مـرقس،  444: 1998يـل سـعد،   خسارت معادل است (نب

كند، اصل جبران منصفانه خسارت است نه اصل ئله جبران خسارت حكومت مياصلي كه بر مس

                                                                 
1. Caractère Compensatoire de la Réparation. 
2. Peine Privée. 
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به شدت و سنگيني تقصير، به ديگر اوضاع  جبران كامل خسارت و بر اين اساس علاوه بر توجه

مبنـاي لـزوم توجـه قاضـي بـه       ،ديگـر  سخند. به شول قضيه نيز از همين منظر توجه ميو احوا

وضعيت مـالي مسـئول حادثـه و نيـز شـدت تقصـير وي، نـه         اوضاع و احوال قضيه و از جمله

اوضـاع و احـوال    ترين جبـران بـا توجـه بـه    ، بلكه تشخيص منصفانهتشخيص دقيق ميزان ضرر

  .  خاص پرونده است كه البته لزوماً با ميزان ضرر وارد آمده برابر نيست

 ؛شـود تنها در فرض تقصير، مسئوليت ايجـاد مـي   ،اولاً :بر بنياد لزوم جبران منصفانه خسارت

قاضـي   ، اختيـار ثالثاً ؛سبكي و سنگيني تقصير در ميزان مسئوليت عامل زيان تأثيرگذار است ،ثانياً

از جمله شـدت تقصـير و وضـعيت     ،اساس اوضاع و احوال قضيه بسيار گسترده است و بايد بر

يس در ئ. بر خلاف حقوق سوكنداي را تعيين ان، جبران خسارت معقول و منصفانهلي عامل زيما

بـه جبـران خسـارت كامـل        قاضي بسيار محـدود اسـت و موظـف اسـت      ، اختيارنظام فرانسوي

و اوضـاع و احـوال نيـز بـه      استتنها ميزان ضرر ملاك عمل  ،بدهد و در اين راهرأي ديده زيان

 گيرنـد و شـدت تقصـير در ايـن ارزيـابي تـأثيري نـدارد       توجه وي قرار مـي  همين منظور مورد

(Bénabent, 2004: 695; Viny, 1988: 8).  يس در تعيـين  ئعلت اينكه شدت تقصير در حقوق سـو

، در همـين نگـاه   شـود آن توجه نمـي شده ولي در حقوق فرانسه به  شناختهميزان خسارت مؤثر 

همچنـين دليـل    .س به مقوله جبران خسـارت نهفتـه اسـت   يئگرايانه و اخلاقي حقوق سوانصاف

تواند مبنايي بـراي عـدول از اصـل جبـران     فرانسه وضعيت مالي عامل زيان نمياينكه در حقوق 

توانـد مبنـايي بـراي    ئيس وضعيت مالي مسئول حادثه ميكامل محسوب شود ولي در حقوق سو

ن خسـارت اسـت. بـه بيـان         ع جبـرا خسارت قرار گيرد، همين تفـاوت نگـاه بـه موضـو     كاهش

در ميـزان ضـرر وارد    از آنجا كه وضعيت مالي و فقر و غناي عامل زيان، هيچ تـأثيري  ،ترروشن

تـوجهي  به آن فرانسوي كه مبتني بر جبران كامل زيان است،  رويكرددر  ،ديده نداردآمده به زيان

بـه اوضـاع و احـوال مـالي      ،يسي، علاوه بر دامنه ضـرر ئشود ولي در مبناي انصاف مدار سونمي

دستي عامـل  بسا با توجه به شرايط و اوضاع و احوال و تنگ؛ زيرا چهشودديده نيز توجه ميزيان

  زيان و سبك بودن تقصير وي، محكوميت او به جبران كامل خسارت منصفانه نباشد.  
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  اصل حاكم بر جبران خسارت در  قانون مسئوليت مدني ايران .2

هاي حقـوقي وجـود   گاه در خصوص جبران خسارت در نظامه شد، دو ديدهمانگونه كه گفت

دارد: ديدگاه معتقد به جبران كامل خسارت و ديدگاه معتقد به جبران منصفانه خسـارت. ديـديم   

هاي اعتقاد به اصل جبران منصفانه خسارت اسـت.  ترين نمونهاز كامل يسئكه قانون تعهدات سو

واقعيـت ايـن    امـا  اسـت از قانون تعهدات سوييس  برگرفته انهر چند قانون مسئوليت مدني اير

گـذار ايرانـي در تـدوين قـانون مسـئوليت      و تصرفاتي كه قانون هااي تغييراست كه به دليل پاره

در خصوص پذيرش كامل اصل جبران  را مدني اعمال نموده، موضع قانون مسئوليت مدني ايران

برانگيز، در گرايش است و شايد اين وضعيت ترديد كردهرو همنصفانه خسارت با ترديدهايي روب

بـه مبنـاي    )223: 1389 ؛ بـاريكلو، 87: 1387 ؛ ره پيك،534: 1387 (كاتوزيان، دانان ايرانحقوق

فرانسوي جبران كامل خسارت به عنوان قاعده عمومي كه از قضا با مباني فقهي و حقوق سـنتي  

 ،گرايانه و اخلاقينگونه كه اشاره شد، نگاه انصافماه تأثير نبوده است.، بيايران سازگارتر است

يس بارهـا  ئدر قانون تعهدات سو از اين روكند و ئيس حكومت ميبر حقوق مسئوليت مدني سو

ه عنوان استفاده شده است. طبيعي است كه در چنين سيستمي، نه تنها تقصير ب» منصفانه«از كلمه 

شدت تقصير نيز در تعيـين حـدود جبـران كـاملاً      شود، بلكه ميزان ومبناي مسئوليت شناخته مي

بـه   ،گذار ايران نيز بر خلاف گرايش جهاني حقوق مسـئوليت مـدني  تأثيرگذار خواهد بود. قانون

 41پذيرش مسئوليت بدون تقصير و حذف تقصير به عنوان مبناي مسـئوليت، بـه تقليـد از مـاده     

 43يت ذكر نمـود. امـا در ترجمـه مـاده     يس، تقصير را به عنوان مبناي مسئولئقانون تعهدات سو

، درجه تقصير را از عوامل مؤثر در تعيين »شدت تقصير«يس با حذف عبارت ئقانون تعهدات سو

كه جبران خسارت از منظر نويسندگان  است معنا يه اين . تغيير مذكوركردميزان خسارت خارج 

و در تعيـين ميـزان    شـود يشمرده نم ـقانون مسئوليت مدني ايران نوعي كيفر مدني يا خصوصي 

و سبكي يا سـنگيني تقصـير در ايـن محاسـبه      نمودخسارت بايد به ميزان ضرر وارد آمده توجه 

گـذار ايـران، از حيـث مبنـاي مسـئوليت بـا حقـوق        هر چند قـانون  ،جايي ندارد. به ديگر سخن

لزم ملاحظـه  اما از حيث ميزان جبران، از قاعده جبران منصفانه كه مست است يس همراه شدهئسو

شدت تقصير و توجه به وضعيت مالي عامل زيـان و نيـز اختيـارات گسـترده قاضـي در تعيـين       
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واد گـذار در ادامـه م ـ  آنكـه قـانون   شگفتپيروي نكرده است. اما  ،جبران منصفانه خسارت است

اي سخن گفته كه تنها با مبناي جبران منصفانه خسـارت سـازگار   قانون مسئوليت مدني، به گونه

 4قانون مسئوليت مدني در مـاده   ،مثال براي ؛و با مبناي جبران كامل خسارت تناسبي ندارد است

تواند با توجه به آنهـا ميـزان   بر خلاف مطالب گفته شده قاضي مي كه است مقرراتي وضع نموده

نه تنها به قاضـي   ،واقعي ضرر را ناديده گرفته و براي عامل زيان تخفيف قائل شود. در اين ماده

بلكـه   ،ختيار داده شده كه با توجه به اوضاع و احوال در ميـزان خسـارت تخفيـف قائـل شـود     ا

از توجه به شدت تقصير و امكانات مالي مسئول حادثه در فرض جبران كامـل   2صراحتاً در بند 

گـذار عليـرغم مسـئول    ق.م.م نيـز قـانون   7به عنوان مبناي تخفيف سخن گفتـه اسـت. در مـاده    

نده صغير و مجنون، وضعيت مالي او را مـد نظـر قـرار داده و وي را تـا حـدي      دارشناختن نگاه

دستي او نينجامد. اگر توجه به وضعيت عامـل زيـان   موظف به جبران خسارت دانسته كه به تنگ

ق.م.م محدود بود، به دليل خاص بودن مـورد ايـن مـاده، سـخن از      7در تعيين خسارت به ماده 

چنانكـه در   ؛پـذير بـود  امكـان  7در عين وجود مـاده   ،نوان قاعدهاصل جبران كامل خسارت به ع

قانون تعهدات و قراردادها به لزوم جبران كامل ضرر بـه عنـوان    حقوق لبنان نيز در عين تصريح

ديـده بـه دليـل غيبـت يـا      : اگر زيانداردهمان قانون مقرر مي 122قاعده عام و بنيادين، در ماده 

ود را از وي دريافـت كنـد، قاضـي         نتواند خسـارت كامـل خ ـ   ،سرپرست صغير و مجنون اعسار

ي طـرفين، بـه جبـران خسـارت     با رعايت اوضاع و احوال مـال  تواند خود صغير يا مجنون رامي

حظـات انسـاني و   انـد ملا ه ايـن اسـتثنا گفتـه   دانان لبناني در توجياي محكوم كند. حقوقمنصفانه

و مـثلاً بـا    پديد بياوريمديده، مشكل انساني ديگري انكند، براي حل مشكل زياخلاقي اقتضا مي

(العوجي، نكنيم محكوميت صغير و مجنون به جبران كامل خسارت، زندگي عادي آنان را مختلّ 

زيرا در قانون مسئوليت  نيست؛مقايسه  قابل). وضعيت حقوق ايران با حقوق لبنان 2/683: 2009

عام به قاضي اختيار داده در هر مورد كـه تقصـير عامـل     ق.م.م با لحني 4ماده  2مدني ايران، بند 

انجامد، مسئوليت عامل زيـان  دستي او ميزيان قابل اغماض بوده و جبران كامل خسارت به تنگ

برخـي از نويسـندگان حقـوقي ايـران بـه صـراحت از        شدهرا كاهش دهد. اين حكم عام باعث 

در حقوق ايران سخن گوينـد و اقتبـاس   ضرورت منصفانه بودن جبران خسارت به عنوان قاعده 
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شت خود قلمداد نمايند (يزدانيـان،  بردا به عنوان دليل يا مؤيدي بر يس رائاين قانون از قانون سو

له جبران خسـارت، خـالي   ئاين موضع قانون مسئوليت مدني ايران در مسوجود ). با 168: 1386

برخـي آثـار اصـل جبـران منصـفانه       گذار در عين التـزام بـه  و تشويش نيست. قانون پريشانياز 

بـراي   ؛اي سخن گفته كه با اين مبنا چندان قابل توجيه نيسـت اي موارد به گونهخسارت، در پاره

تـرين  روشـن ق.م.م كـه از   3از مـاده  » شـدت تقصـير  «گذار علاوه بر حذف عامدانه قانون مثال،

 برگرفتـه  ق.م.م نيز كه 1مظاهر رعايت انصاف در موضوع جبران خسارت است، در تدوين ماده 

هـر كـس   «دارد: كه مقرر مي 41ترجمه بند دوم ماده  از است،يس ئقانون تعهدات سو 41از ماده 

و » عمداً به وسيله اعمال خلاف اخلاق به ديگري خسارتي وارد كند نيز مسئول جبران آن اسـت 

-قـانون  ،ون بـر ايـن  ، خودداري كرده است. افزباشدميمبتني بر لزوم توجه به اخلاق در حقوق 

يس را نيز كه به قاضي اجازه داده در موارد عـدم امكـان   ئتعهدات سوقانون   42گذار ايران ماده 

، به سيستم خود راه نداده اسـت. بـه   كندتعيين دقيق خسارت، به نحو منصفانه خسارت را معين 

را بـه عنـوان   رت اصل جبران منصفانه خسـا ، قانون مسئوليت مدني صرف نظر از اينكه حال،هر 

، آنچه محل ترديد نيست اين اسـت كـه بـه موجـب قـانون      نهيا  باشد پذيرفته مبنا به طور كامل

مسئوليت مدني ايران، وضعيت مالي عامل زيان در برخـي مـوارد، در تعيـين ميـزان خسـارت و      

اكنون نوبت پاسـخ بـه ايـن پرسـش      آيد.شمار ميآن مؤثر بوده و از موجبات تخفيف به  كاهش

 انجـام كه آيا با توجه به تحولاتي كه پس از تصويب قانون مسئوليت مدني در حقوق ايران  است

و به ويژه تحولات پس از انقلاب اسلامي، آيا نهاد تخفيف همچنان داراي اعتبار است يـا   ،گرفته

اينكه حقوق امروز ايران به طور قاطع به اصل جبران كامل خسارت گرايش يافته و نهاد تخفيف 

 نويسندگان،قوق امروز جايگاهي ندارد. به ديگر سخن آيا مي توان بر خلاف ديدگاه برخي در ح

حكومت اصل جبران منصفانه خسارت به عنوان قاعده اصلي، حتـي بـه   توان علاوه بر اينكار مي

  اصل قائل نبود؟   اين صورت استثنائي نيز جايگاهي براي 
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  مبنا و اعتبار در حقوق امروز ايران تخفيف بر اساس وضعيت مالي مسئول حادثه؛  .3

  له اوضاع و احوالئنسبت نهاد تخفيف و مس .3.1

قانون مسئوليت مدني براي تعيين ميزان خسـارت، قاضـي را    ،تر اشاره شدهمانگونه كه پيش

بنـد بـه    3نيز در   4ق.م.م) و در ماده  3(ماده  است به ملاحظه اوضاع و احوال قضيه ملزم كرده

است.  كردهتواند موجب تخفيف در خسارت گردد، اشاره ي كه مياوضاع و احوال سه مصداق از

 ،اولاً :ق.م.م 4مـذكور در مـاده   » تخفيف«دهد كه نهاد ق.م.م به خوبي نشان مي 4و  3واد جمع م

مبتنـي بـر    ،ثانياً است؛براي تعيين ميزان خسارت بوده » اوضاع و احوال«ئله توجه به مبتني بر مس

دهد نه ديـدگاهي كـه   يين خسارت منصفانه و معقول را ميت كه به قاضي اجازه تعديدگاهي اس

امل زيان به جبران كامل خسارت وظيفه قاضي را تشخيص ميزان ضرر وارد آمده و محكوميت ع

   گانه تخفيف، مورد سـوم كـه بـه قاضـي اجـازه      ميان موارد سهشد كه در  گفتهداند. همچنين مي

سازي تحقق خسارت يا تشديد آن مداخلـه داشـته   ديده خود در زمينهاندهد در فرضي كه زيمي

بلكه از مصاديق انتسـاب   ،در خسارت تخفيف قائل شود، از مصاديق واقعي تخفيف نبودهاست، 

در  سـخني  از اختيار قاضي در تخفيـف  در نتيجهديده است و همزمان زيان به عامل زيان و زيان

ديـده اسـت، بـر    بخشي از زيان را كه منسوب به خود زيانبلكه قاضي مكلف است  ،بين نيست

 :اند ازبنابراين موارد اصلي تخفيف عبارت. كندبه مسبب حادثه تحميل ن آن را عهده وي نهاده و

 ،ق.م.م و موضوع اصلي سخن ما، تخفيف بر مبناي وضعيت مالي عامـل زيـان   4ماده  2و  1بند 

نهاد تخفيف بر مبناي  يدلايلي كه براي نسخ يا بقا ،اين ق.م.م است. با وجود 4ماده  2يعني بند 

وضعيت عامل زيان قابل طرح است، در خصوص بند يك نيز قابل طرح بوده و تكليف بنـد اول  

ه زيان پـس از وقـوع خسـارت بـه     كنندف به دليل كمك و مساعدتي كه وارديعني تخفي ،4ماده 

  .دخواهد شديده نموده نيز بر اساس آنها روشن زيان

  بررسي امكان تخفيف خسارت در فقه .3.2

ي ضرر وجـود  نياز به تأمل چنداني نيست كه در فقه براي قاضي امكان كاستن از ميزان واقع

بار و ماهيت رأي قاضي در دعواي مسئوليت توان از تحليل نقش حادثه زيانندارد. اين امر را مي

 ـ  كردمدني استنباط  ا تأسيسـي بـودن رأي قاضـي در    . در حقوق خارجي در خصـوص اعلامـي ي
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دعواي جبران خسارت اختلاف نظر وجود دارد. ديوان عالي كشور فرانسه در آراء متعدد بر ايـن  

جبـران  كه رأي قاضي جنبه تأسيسي داشته و با رأي اوست كه تعهد بـه   است نكته تأكيد ورزيده

بين اصـل وجـود ديـن و    برخي نيز  (Malaurie, 2007: 133). گرددخسارت و ميزان آن ايجاد مي

بـه ميـزان آن    ميزان آن تفكيك نموده و رأي قاضي را نسبت بـه اصـل ديـن، اعلامـي و نسـبت     

رأي قاضـي نـه از حيـث     گمـان بي ،). اما در فقه533: 1387(كاتوزيان،  اندتأسيسي قلمداد كرده

سـو و  يـك از » ضمان قهـري «اصل تحقق دين و نه از حيث ميزان آن جنبه تأسيسي ندارد. تعبير 

 ويژگـي از سوي ديگر، براي اثبات اين دو » ضمان ديه و ارش«يا  »ضمان به مثل و قيمت«تعبير 

گويا است. اين نتيجه از سوي برخي اساتيد حقوق نيـز مـورد تأييـد قـرار گرفتـه      به اندازه كافي 

). بر اساس مباني سنتي و فقهـي مـا، بـا وقـوع اتـلاف يـا       310: 1390(صفائي و رحيمي،  است

گردد. حال اگر متعلق اتـلاف يـا تسـبيب، نفـس     ه فاعل به صورت قهري مشغول ميتسبيب، ذم

يابـد و اگـر متعلـق اتـلاف يـا      ه به ديه يا ارش مقرر تجلي ميباشد، ضمان به صورت اشتغال ذم

عامل مستقرّ ه تسبيب، مال باشد، بدل واقعي آن مال يا همان مثل يا قيمت، به صورت دين بر ذم

ديـده از قاضـي       مدني، دعـوايي اسـت كـه در آن، زيـان    د. با اين تفسير، دعواي مسئوليت گردمي

ه فاعل حادثـه  خواهد كه عامل زيان را به تأديه آنچه كه از زمان وقوع حادثه به نفع وي بر ذممي

در دعواي مسئوليت مدني، طلب خـود از   ديده، زيانتركند. به عبارت كوتاهمستقر شده، محكوم 

كند و قاضي نيز بايد پس از احراز اصل طلب و ميـزان آن، خوانـده را   مطالبه مياردكننده زيان و

به پرداخت آن محكوم نمايد. طبيعي است كه در چنين نظامي، اختياري براي قاضي در تخفيـف  

ل خسـارت  مباني فقهي نيز اصل جبـران كام ـ  باو كاستن از ميزان خسارت وجود ندارد. بنابراين 

ه، در نظر گرفتن كند و با توجه به قهري بودن ضمان و اشتغال ذمين خسارت حكومت ميبر تعي

 دانـان عـرب نيـز   نيست. ناگفته نماند برخي حقـوق  ممكنحتي به صورت استثنائي نيز  ،تخفيف

جانـب  در موضوع اعلامي يا تأسيسي بودن رأي قاضي در دعواي مسئوليت مدني،  همچون فقها،

  ).434: 1998؛ نبيل سعد، 534: 1992مرقس، ( اندتهاعلامي بودن را گرف
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  جايگاه تخفيف در نظام حقوقي كنوني .3.3

عيناً در مورد قانون مـدني ايـران    گفته شد،آنچه در خصوص امكان تخفيف خسارت در فقه 

نيز صادق است. قانون مدني به صراحت و در مواضع متعدد از لزوم تأديه مثـل يـا قيمـت مـال     

ت مدني نسـبت بـه قـانون    گفته است. البته با مؤخر بودن تصويب قانون مسئولي سخن تلف شده

اي جز اين نيست كه قانون مسئوليت مدني را از اين حيث حـاكم بـر قـانون مـدني     مدني، چاره

يابد. با تحولاتي كه در حقوق ايران پس از انقـلاب  پايان نميله به اين سادگي ئ. اما مسكنيمتلقي 

، استناد به قانون مسئوليت مدني بـراي اختيـار قاضـي در تخفيـف و بـه طـور       گرفته است انجام

 ـ هاييديده با اشكالص تخفيف بر اساس وضعيت مالي زيانخا رو اسـت. همانگونـه   هجدي روب

جسـماني   هـاي مالي و هـم بـر خسـارت    هايتدانيم قانون مسئوليت مدني، هم بر خساركه مي

بـدني در   هـاي تمجازات اسلامي و تعيين دقيـق خسـار  حكومت دارد. اكنون با تصويب قانون 

وارد بر جسم بايد بر اسـاس قـانون    هايكه قاضي در خسارت نيست يقالب ديه يا ارش، ترديد

 ،ايبه هيچ بهانهتواند نميگذار است عمل نمايد و مجازات اسلامي كه حاوي آخرين اراده قانون

 ـ ،از جمله وضعيت مالي عامل جنايت و بـراي عامـل زيـان     بكاهـد ر ه يـا ارش مقـد  از ميزان دي

جسماني، احتمال اعتبار قانون مسـئوليت مـدني در    هايتتخفيف در نظر گيرد. بر خلاف خسار

زيرا قـانون مسـئوليت مـدني نسـبت بـه قـانون        ؛وارد بر اموال وجود دارد هايتخفيف خسارت

    ر خصـوص  رسـد د گـردد. بـه نظـر مـي    قـانون لاحـق محسـوب مـي    بـه حسـب فـرض     ،مدني

ف قائـل شـد.   توان براي قاضي اختيـار تخفي ـ دي نيز در نظام حقوقي كنوني، نميما هايخسارت

  :كردتوان به شرح زير خلاصه دلايل اين مدعا را مي

قانون اساسي در تعارض قوانين با يكديگر، بايد بـه منـابع معتبـر     167به موجب اصل  -الف

كه در فرض تعارض قوانين، صـرف   آيداين مقرره بر ميكرد. از  اسلامي و فتاوي معتبر مراجعه

شود. حال با توجه به تعـارض قـانون مـدني و قـانون     دم و تأخر، ملاك ترجيح محسوب نميتق

رسد و همانگونه كه اشاره شد، قانون مراجعه به منابع معتبر اسلامي ميمسئوليت مدني، نوبت به 

بـر قـانون مسـئوليت مـدني      ست و در مقـام تعـارض  مدني كاملاً منطبق با فقه و منابع اسلامي ا

  يابد. ترجيح مي
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بدن است، امـا   يهر چند قانون مجازات اسلامي اصولاً ناظر به جنايت بر نفس و اعضا -ب

از خسارت مادي نيز سخن بـه   بارهادر موارد متعدد و به طور خاص در بحث موجبات ضمان، 

كـه بخـش اول   » آسيب و خسـارت «يا » و خسارتصدمه « ،»ديه و خسارت«بير اميان آمده و تع

شود و بخش دوم آن نـاظر  نيز مي» جنايت«ه از آن تعبير به آنها ناظر به خسارت وارد بر جسم ك

 ؛برايمادي است، از تعابير رايج در بخش ديات قانون مجـازات اسـلامي اسـت    هايبه خسارت

گاه شخصي ديوار يا بنـاي ديگـري را   هر«دارد: مقرر مي قانون مجازات اسلامي 520ماده  ،نمونه

». ناشـي از سـقوط آن اسـت    صـدمه و خسـارت  دار ن او متمايل به سقوط نمايد، عهـده بدون اذ

 ست بر اساس اين ماده، خرابي ديوار چه موجب آسيب به جسم گـردد و چـه  ا همانگونه كه پيدا

مجـازات   گـردد. قـانون  سبب مسئوليت و ضـمان عامـل خرابـي مـي    ، موجب خسارت بر اموال

و عضـو، نظـام    اسلامي علاوه بر تأسيس نظام فقهي ديه و ارش در باب جنايات وارد بـر نفـس  

و نشـان داد كـه    كـرد  يعني ضمان به مثل و قيمت را نيز احيا ،مادي هايفقهي حاكم بر خسارت

از فقـه اسـت،    برگرفتـه مقررات قانون مدني در باب ضمان ناشي از اتلاف و تسـبيب كـه عينـاً    

 4و  3از اعتبار كامل برخوردار بوده و شبهه نسخ آن حتي به صورت جزئي توسط مواد  انهمچن

  كاملاً منتفي است. 1339ق.م.م مصوب 

مروري بر ساير قوانين مصوب پس از انقـلاب كـه بـه صـورت پراكنـده و مـوردي بـه         -ج

گذار ايـران  ندهد كه قانوبه خوبي نشان مي ،مادي نيز پرداخته است هايجبران خسارت موضوع

جبران كامـل  «هاي حقوقي دنيا از اصل بيشتر نظامداستان با از اصول مسلم فقهي و هم پيرويبه 

بـه موضـوع    ،اي كه بـه مناسـبت  پيروي كرده و در هر حوزه» و جبرانتعادل ميان زيان «يا » زيان

تـه اسـت و   پرداخته، به صورت مطلق از لزوم جبران زيان وارده، سخن گف آنخسارت و جبران 

استنباط نيسـت؛ بـراي نمونـه،     از آنها قابل اختيار قاضي مبني بر تخفيف و تقليل خسارت هرگز

انون حمايـت از حقـوق   ق ـ 2هـاي مـالي، مـاده    قانون نحوه اجراي محكوميت 2ماده توان به مي

ي اصلاح قانون بيمـه اجبـار   1ماده  2تجارت الكترونيكي، تبصره انون ق 78كنندگان، ماده مصرف

  .كرداشاره  ،دشوار نيست پژوهشگرها مقرره ديگر كه يافتن آنها براي و ده
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تر اشاره شد، جبران منصـفانه مبتنـي بـر تأسيسـي قلمـداد كـردن رأي       همانگونه كه پيش -د

انـد،  اساتيد حقوق نيز تصريح نمودهاز كه برخيهمانطور قاضي در دعواي مسئوليت مدني است. 

اي جـز اعلامـي   انجام شده در آن، چـاره ي ايران و تحولات بنيادي در وضعيت فعلي نظام حقوق

  ).  309: 1390(صفايي و رحيمي،  تلقي كردن رأي دادگاه در خصوص جبران زيان، وجود ندارد

ق.م.م شـده   4ماده  2وجود برخي راهكارهاي پاسخگو به نيازي كه منشأ وضع بند  سرانجام

باره اين راهكارها در بخش بعـدي سـخن   سازد. درتر مياعتقاد به نسخ نهاد تخفيف را قويبود، 

  خواهيم گفت.

  راهكارهاي حمايتي حقوق ايران در خصوص عاملِ زيانِ فاقد تمكّن .4

 ،ق.م.م و به طور خـاص بنـد دوم ايـن مـاده     4مبناي وضع ماده  ،همانگونه كه يادآور شديم

اي حل معضل پيشين بوده است. گذار براي پيشگيري از ايجاد يك معضل جديد بردغدغه قانون

 ـسو با ضرر وارد آمده به زيانگذار از يكقانون روسـت كـه عـدالت جبـران كامـل آن      هديده روب

مسئول حادثه قرار گرفته كه غفلت انـدك   ،ديگر سوي دارد و در اقتضاتوسط واردكننده زيان را 

ت اجبار به جبـران كامـل   ولي به دليل عدم توانايي مالي، در صور است او سبب ورود زيان شده

گـذار  گـردد. قـانون  ط شده و معيشت او دچار اختلال مـي زيان، به لحاظ اقتصادي از هستي ساق

پوشي كرده و به قاضي اختيـار كاسـتن از   براي حل اين معضل، از اصل جبران كامل چشم 1339

ايـران تقريبـاً   كرده بود. البته جالب است كه با وجود چنين راهكاري در حقوق  را اعطاخسارت 

از ميزان خسارت كاسـته باشـند.    ،كه قضات از اين اختيار استفاده كرده است نشده ديدههيچگاه 

بـود، وجـدان    واداشـته اي به وضـع چنـين مقـرره   گذار را آيا احساس انصاف و عدالتي كه قانون

امـل زيـان و   دستي و عسرت افتـادن ع نمود؟ آيا براي قضات ايران، به تنگمتأثر نمي دادرسان را

اسـت؟ حقيقـت ايـن اسـت كـه وجـود برخـي         نداشتهاختلال در معيشت متعارف وي، اهميتي 

رغبتي قضات بـه ايـن اختيـار و نيـز از دسـت دادن      هاي سنتي در حقوق ايران، باعث بيراهكار

گـذار ايـران بـه تبـع فقـه بـراي       هايي كه قانوند. يكي از تسهيلات و حمايتاهميت آن شده بو

كـه   –از جمله مديون دعواي مسئوليت مـدني   –يه در نظر گرفته است تا هر مديوني محكوم عل

 ،در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج شديد نيفتد و از زندگي حـداقلي محـروم نگـردد    به راستي
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است. بر اساس اين نهاد برخي از اموالي كه براي ادامه معيشت » مستثنيات دين« پيشرفتهتأسيس 

شود. ايـن  از دسترس محكوم له به دور نگاه داشته مي ،ضروري است لي مديونمتعارف و حداق

تأسيس قبل از اينكه وارد متون قانوني شود در فقه اسلامي توسط فقهاي بزرگ بيان شده اسـت.  

؛ موسـوي  130: 1419؛ موسـوي بجنـوردي،   67: 1419؛ طباطبـايي يـزدي،   168 :تـا نجفي، بـي (

). فلسفه ايجاد اين استثنائات قانوني كه در واقـع  126 :1418يي، ؛ موسوي خو650: تاخميني، بي

بـه جهـات اجتمـاعي و اقتصـادي چنـدي       ،خلاف اصل انجام تعهد فيمابين دائن و مديون است

مختـل  معيشت خـانواده مـديون    نظام وگذار نخواسته است اين كه قانون جملهاز  ؛مربوط است

ضـروري و اوليـه هـر     نيازهـاي ستثنائات، مجـزا كـردن   گذار از ايجاد اين الذا هدف قانون شود.

قانون آيين دادرسي مـدني   527تا  523). مواد 147 -146: 1390(مافي و حسيني،  خانواده است

آينـد. مـاده   شمار مـي قانوني مستثنيات دين در حقوق ايران به  هاياز جمله آخرين مستند ،ايران

وصـول ديـن بـه موقـع اجـرا گـذارده          ادگاه براي در كليه مواردي كه رأي د«دارد: مقرر مي 523

بنابراين مسئله جبـران  ». باشدعليه ممنوع ميرأي از مستثنيات دين اموال محكوم ياجرا ،شودمي

در حقـوق ايـران از    ،بيانجامـد » از هستي ساقط شدن مديون«اي كه به ضرر يا اداي دين به گونه

تر از نهاد تخفيف، نسبت به آن تعيـين تكليـف   ولياي اصآغاز بدون پاسخ نبوده است و به گونه

مجـزا   مستثنيات دين مديون را ، نخستشده است. قضات نيز كه در عمل همواره در اجراي آرا

اند و نيازي بـه تخفيـف   گاه نگران چنين موضوعي نبودههيچكنند كرده و سپس حكم را اجرا مي

ن مـاده بـا   توجيه اي پيكه در  همداناني حقوقاحساس نكرده و در نتيجه آن را متروك نهاده اند. 

حـال آنكـه در    ؛انـد ا داشـته ر» از هستي ساقط شدن مـديون «اند دغدغه توسل به انصاف بر آمده

حقوق ايران با توجه به تأسيس مستثنيات دين هرگز نبايد نگران وضعيت معيشتي افـراد مـديون   

 نيازهـاي شـود مگـر آنكـه    ي ديني اجرا نمـي و هيچ حكم به اداگردد ؛ زيرا هيچ ديني ادا نميبود

انده دعوا كند كه خونميشته شود. در اين مسير تفاوتي ضروري مديون براي وي محفوظ نگه دا

دستي گردد يا اينكـه  هم اكنون معسر است يا اينكه به سبب جبران خسارت دچار عسرت و تنگ

  فرد توانگري است.
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تر از نهاد تخفيف اسـت. توضـيح آنكـه از    صوليأسيس مستثنيات دين راهكاري اكه ت گفتيم

مبنـاي  » لزوم حفظ ضروريات لازم براي معيشـت «شود كه م برخي از فقها چنين استنباط ميكلا

عـدم  «نويسد: سكن ميمرحوم بجنوردي در توجيه مستثني بودن م ؛ براي مثال،اين تأسيس است

ت است كه انسـان  كه به آن علبل ،اي در مسكن نيستواز بيع مسكن به علت خصوصيت ويژهج

). بنابراين آنچـه كـه بـراي    168 :1419 ،موسوي بجنوردي» (تواند زندگي كندبدون سر پناه نمي

فـروش آن جهـت اجـراي     حفظ حيات و ادامه معيشت لازم است جزء مستثنيات ديـن اسـت و  

گـردد و  يم زندگي عادي عامل زيان مختل نم ـرعايت مستثنيات دين، ه ياباشد. حكم ممنوع مي

مـالي  حتـي اگـر    ،زيرا علاوه بر مستثنيات دين ؛شودپرداخت ميديده به طور كامل هم حق زيان

در آينـده  مـديون   چنانچـه ديده وجود دارد كـه  باقي نماند اين امكان براي زيان براي عامل زيان

  قادر به پرداخت دين گردد او را بابت جبران كامل خسارت مورد تعقيب قرار دهد. 

يا مديوني كه توانايي  كار ديگري كه در حقوق سنتي و فقه ما در خصوص مديون معسرراه

موجب اختلال زنـدگي متعـارف وي    بالفعل پرداخت دين خود را ندارد يا پرداخت يكجاي دين

ق.م). اين راهكار كه  227ماده اعطاي مهلت عادله است (راهكار تقسيط و  ،گردد وجود داردمي

نداشـته و شـامل مطلـق    اختصاص به بدهكاران ناشي از مسئوليت مدني  ،نهمچون راهكار پيشي

ديده نسبت به دريافـت كامـل طلـب خـود و كاسـته      گردد، در عين حفظ حق زيانبدهكاران مي

خت يكجاي دين مناسب نيسـت مجـاز   نشدن از آن، عامل زيان را كه وضعيت مالي او براي پردا

پس از مهلت عادله و مناسبي بپردازد و حتي در تعيين  سازد كه دين خود را در طي اقساط يامي

گيرد. در فرضي نيز كه مـديون در اعسـار   ن مالي وي مورد توجه قرار اقساط نيز وضعيت و تمكّ

را بـه   ،جـز مسـتثنيات   ،مطلق است و هيچ مال بالفعلي براي اداي دين ندارد يا تمام اموال خـود 

هـر حـال اصـل     دار شدن مديون بمانند ولي بـه و مال كّنتمطلبكاران داده، طلبكاران بايد منتظر 

تفاوت اساسي راهكار اعسـار بـا راهكـار تخفيـف ايـن اسـت كـه در         طلب آنان محفوظ است.

شود بـراي دريافـت   يتنها از طلبكار خواسته م ، بلكهشودر اعسار، از ميزان دين كاسته نميراهكا

نهـاد تخفيـف، از اصـل    مديون بماند ولي در  تمكّنباقيمانده طلب خود، منتظر بهبود وضعيت و 

توانـد خسـارت   د وضعيت وارد كننده زيان نيز نميديده در فرض بهبوشود و زياندين كاسته مي
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 ـ   انداختـه و   فجبران نشده خود را مطالبه كند. توجيه اين تفاوت، برخي نويسـندگان را بـه تكلّ

شـود و بـر   ، تعهد مديون موقتاً منتفي مـي اراند از آنجا كه مطابق قواعد اعسبراي توجيه آن گفته

بـه  رسـد مقصـود از عسـرت    ، به نظر مـي مي يابد كاهشطبق نهاد تخفيف مسئوليت عامل زيان 

 :1390عباسـلو،  ( وضعيتي بـالاتر از اعسـار باشـد    ،كه با عبارت تنگدستي به كار رفته استويژه 

و با مباني فقهي نهاد اعسـار   د نيستنه تنها به هيچ دليلي مستن ). روشن است كه اين تحليل225

بلكـه بـا تعبيـر     ،گردد، ناسـازگار اسـت  ز اطلاق دليل اعسار كه شامل تمام مراتب اعسار ميو ني

  ق.م.م نيز مخالف است.   4رفته در ماده  كاره ب» عسرت«

تفاوت ديگري كه بين راهكار اعسار و همچنين مستثنيات دين و نهاد تخفيف وجـود دارد و  

گستردگي قلمرو و برتري دو نهاد سنتي نسبت به نهاد تخفيف مي گردد ايـن اسـت كـه     موجب 

كه در نهـاد   در حالي است؛تأثيري بيدر راهكار اعسار و مستثنيات دين، شدت يا ضعف تقصير 

ان ديده، سبك و قابل اغماض بودن تقصـير نيـز شـرط امك ـ   تخفيف بر اساس وضعيت مالي زيان
زيرا مطـابق يـك قاعـده مسـلم عقلـي و شـرعي، تكليـف         ضي است؛اعمال تخفيف از سوي قا

قبيح است هر چند اين تكليف به دنبال يـك تقصـير سـنگين     ،طاقت او بيش ازشخص به امري 

حاصل شده باشد. اختلاف مهم ديگر نهاد اعسار و مستثنيات دين با نهاد تخفيف، در اجبـاري و  

سار يا نسـبت بـه مسـتثنيات ديـن، ملـزم بـه       اختياري بودن آنها است. قاضي در فرض ثبوت اع
ي رعايت مقررات حمايتي است ولي نهاد تخفيـف، اختيـاري بـوده و بـه اراده و خواسـت قاض ـ     

خوبي بر برتري راهكارهاي سـنتي بـر نهـاد وارداتـي     ه ها نيز بوابسته است. تأمل در اين تفاوت

%  99تـا   1ن تخفيف كـه از  تخفيف دلالت دارد. فقدان ضابطه در خصوص اختيار قاضي در ميزا

گيرد نيز از ديگر نقاط ضعف راهكار تخفيف و عامـل ديگـري در تـرجيح    بر مي خسارت را در

  راهكارهاي سنتي بر راهكار تخفيف است.
ون، به جاي كاستن از اصـل  گذار ايران به تبع فقه در جمع بين حق دائن و مديقانون بنابراين

 اسـت؛ مهلت و اقساط در نظر گرفتـه   ،اولاً :سر يا غير متمكنديده، براي عامل زيانِ معحق زيان

ديده خارج كرده اسـت.  مديون را از دسترس زيانلوازم ضروري زندگي و شغل و خانواده  ،ثانياً

اقبال و اعتبـار ايـن   نه هاي اعسار و نيز استناد به مستثنيات دين در محاكم ايران، نشارواج پرونده

  .  استيران راهكارها در حقوق امروز ا
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هاي قانوني يك تا سه ئله مهلتگردد مسكه تا حدودي به بحث ما مرتبط مي راهكار ديگري

ل پرداخت ديه در نظر گرفتـه اسـت   ي براي تأديه ديه به نفع مسئويگذار جزاساله است كه قانون

 ـ   488ماده ( ا ماهيـت  ق.م.ا). در واقع ضمان ديه به اجماع فقيهان اماميه، حالّ نبـوده و متناسـب ب

). ايـن  263: 1386صـادقي،  در نظـر گرفتـه شـده اسـت (    براي پرداخت آن هايي مهلت ،جنايت

عـم از مـتمكن و غيـر مـتمكن     أمسئولين ديه  چند شرط خاصي نداشته و براي تمامها هر مهلت

وجود دارد اما به هر حال براي كساني كه به دليل عدم وضـعيت مـالي مناسـب تـوان پرداخـت      

  مجال مناسبي است.   ،كه معمولاً مبالغ قابل توجهي است ندارندفوري ديه را 

هاي حقـوق بـومي و   بدون توجه به اندوخته 1339ر سال گذاتوان گفت قانوندر مجموع مي

بـه   درسـت بدون نياز به اقتباس نهاد تخفيف بر اساس وضعيت مالي عامـل زيـان، در تقليـدي نا   

كـرده اسـت    س وضعيت مالي عامل زيان را اعطـا اقاضي اختيار تخفيف در ميزان خسارت بر اس

روزي نيست كه  ،كه البته هيچگاه از سوي رويه قضايي مورد اقبال قرار نگرفته است و بر عكس

  ها پرونده اعسار يا استناد به مستثنيات دين در محاكم دادگستري در جريان نباشد.  ده

  نتيجه

ات، قاضي در تعيين ميـزان و نحـوه   قانون تعهد 44و  43موجب مواد ه يس بئدر حقوق سو 

اي برخوردار است و بـا توجـه بـه حكومـت اصـل جبـران       ات گستردهجبران خسارت از اختيار

عـم از شـرايط   أس، قاضي با ملاحظه اوضـاع و احـوال قضـيه    ئيمنصفانه خسارت در حقوق سو

ز ت كمتـر ا اي كه ممكن اسخسارت را به جبران خسارت منصفانهديده و عامل زيان، عامل زيان

هاي حقوقي همچون فرانسه كه بـه اصـل جبـران    كند. در نظامميزان ضرر وارده باشد محكوم مي

شود و اوضاع و احوال عامـل  ديده توجه ميكامل خسارت معتقدند، تنها به اوضاع و احوال زيان

ط نقشي در تعيين ميزان خسارت ندارد. دليـل توجـه بـه شـراي     ،وضعيت مالي وي، به ويژه زيان

هـاي  وجه بـه شـرايط متفـاوت افـراد، زيـان     ديده اين است كه ممكن است حادثه واحد با تزيان

اي ز جمله فقر و غناي وي، هيچ رابطـه ا ،كننده زيان، شرايط واردعكسه بار آورد و برمتفاوتي ب

ايـران  قانون مسئوليت مدني  4 و 3ديده ندارد. با توجه به اقتباس مواد با ميزان ضرر وارد به زيان

گذار گذار ايران نيز همسو با قانونقانون رسد، به نظر مييسئقانون تعهدات سو 44و  43از مواد 
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يسي به اصل جبران منصفانه خسارت گرايش داشته و بر همين اساس به قاضـي اختيـار داده   ئسو

كامـل  در جبران زيان، وضعيت مالي مسئول حادثه را نيز در نظر گيرد و چنانچه جبـران  است تا 

انجامد و تقصير وي نيز تقصير قابل اغماضي بوده است، بـه وي  دستي عامل زيان ميزيان به تنگ

رسـد  نظر مـي ه تخفيف داده و ميزان خسارت را كمتر از ضرر وارده تعيين نمايد. با وجود اين ب

ب و موج ـ رخ دادهاي كه در حقوق ايران پـس از انقـلاب   دين و گستردهبا توجه به تحولات بنيا

ر تـوان بـراي قاضـي اختيـا    مباني فقهي گرديده اسـت، ديگـر نمـي   حقوق فعلي ايران به  نزديكي

اي جز اعتقاد به نسخ ضمني مقرره مربـوط بـه تخفيـف در    تخفيف در خسارت قائل شد و چاره

جسـماني بـا ترديـد قابـل      هـاي نظر در زمينـه خسـارت   قانون مسئوليت مدني وجود ندارد. اين

ست. زيرا قانون مجازات اسلامي، نظام جديدي را در خصـوص خسـارات وارد   اعتنايي روبرو ني

جسـماني  بر جسم يا همان جنايت بر نفس و اعضا مقرر داشته كه بر اساس آن براي هر آسـيب  

شود و در هيچ مورد نيز به قاضي اختيار كاستن از ميزان آن، حتي بـه  ديه مقدر يا ارش تعيين مي

، هـر  خسـارت مـادي  دكننده خسارت، داده نشده است. دربـاره  وار بهانه وضعيت مالي نامناسب

باز اعتقاد بـه نسـخ نهـاد     ،جسماني نيست اما با وجود اين هايتوضعيت به روشني خسار چند

مادي نيز كاملا قوي است. هر چنـد   هايتتخفيف بر اساس وضعيت عامل زيان در مورد خسار

عيت از فقه، معتقد به ضـمان بـه مثـل و قيمـت يـا      قانون مسئوليت مدني از قانون مدني كه به تب

گـذاري ايـران   رسد با تحولاتي كـه در قـانون  امل است، مؤخر است اما به نظر ميهمان جبران ك

از خسارت مـادي در   بارها، به ويژه مبحث موجبات ضمان قانون مجازات اسلامي كه پيش آمده

احيـا   بار ديگر ،كه مطابق با فقه استجسماني سخن گفته، مبناي قانون مدني  هايتكنار خسار

كـه در تمـام آنهـا از لـزوم      پراكندهها قانون . تصويب دهرودبه شمار ميگرديده و ديدگاه حاكم 

وگو شده اسـت، جـايي بـراي    جبران زيان وارده يا جبران خسارت و تعابيري از اين دست گفت

فانه خسـارت فاصـله گرفتـه و اصـل     گذار ايران از مبناي جبران منص ـگذارد كه قانونترديد نمي

اعتقاد بـه نسـخ    كه داده است. ناگفته نماند گذاري خود قرارجبران كامل خسارت را مبناي قانون

نهاد تخفيف بر اساس وضعيت مالي عامل زيان در نظام جبران خسارت ايران مشـكلي را ايجـاد   

خفيـف و توجـه بـه انصـاف     گذار مسئوليت مدني از وضـع نهـاد ت  زيرا هدفي كه قانون كند؛نمي
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ي مهلـت يـا تقسـيط    داشته است در حقوق ما با قواعدي كه در خصوص مستثنيات دين و اعطا

. نتيجه آنكه در نظام حقوقي ايران وضـعيت مـالي   شودبيني گرديده، تأمين ميدين به  معسر پيش

اي عادلهاقساطي يا پس از گذشت مهلت كه ممكن است به صورت » نحوه جبران«عامل زيان بر 

مـاده   شودرو پيشنهاد مياز اينتأثير گذارد. » ميزان جبران«بر تواند نمي، مؤثر است اما انجام شود

، قاضي در سيستم حقوقي ايـران  زيرا ؛از آن حذف شود» ميزان جبران«ق.م.م اصلاح و عبارت  3

ران را ندارد. تعابير ه عامل زيان است و حق افزايش و كاهش جبكننده ميزان اشتغال ذمتنها اعلام

نيـز دلالـت روشـني بـر اعلامـي      » ضمان به مثل يا قيمت«و » ضمان قهري«شناخته شده و رايج 

  بودن رأي دادگاه در دعواي مسئوليت مدني دارد.
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